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  .در يونان باستان سقراط به دليل خرد و درايت فراوانش مورد ستايش بود
  :روزي فيلسوف بزرگي كه از آشنايان سقراط بود، با هيجان نزد او آمد و گفت

  ام؟ داني راجع به يكي از شاگردانت چه شنيده سقراط مي
  :اددسقراط پاسخ 

خـواهم آزمـون كـوچكي را كـه      گويي از تو مـي قبل از اينكه به من چيزي ب. اي صبركن لحظه"
  ".نامش سه پرسش است پاسخ دهي

  سه پرسش؟: مرد پرسيد
  :سقراط گفت

اي آنچـه را كـه    قبل از اينكه راجع به شاگردم با من صـحبت كنـي، لحظـه   . بله درست است
كاملاً مطمئني . است "پرسش حقيقت"اولين پرسش . قصد گفتنش را داري امتحان كنيم

  خواهي به من بگويي حقيقت دارد؟ را كه ميكه آنچه 
  "ام نه، فقط در موردش شنيده": مرد جواب داد
  :سقراط گفت
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2

حالا بيا پرسـش دوم  . "بسيارخوب، پس واقعاً نميداني كه خبر درست است يا نادرست"
  .را بگويم

  خواهي به من بگويي خبر خوبي است؟ آنچه را كه در مورد شاگردم مي "پرسش خوبي"
  "...نه، برعكس": مرد پاسخ داد

خواهي خبري بد در مـورد شـاگردم كـه حتـي در مـورد آن مطمـئن        پس مي ": سقراط ادامه داد
  "هم نيستي بگويي؟

  .مرد كمي دستپاچه شد و شانه بالا انداخت
  :سقراط ادامه داد

خواهي در مورد شاگردم به مـن   آن چه را كه مي. است "سازنده بودن"و اما پرسش سوم 
  بگويي برايم سازنده است؟

  "...نه، واقعاً ": مرد پاسخ داد
  

  :گيري كرد سقراط نتيجه
  

خواهي به من چيزي را بگويي كه نه حقيقت دارد و نه خوب است و نه حتي خواهي به من چيزي را بگويي كه نه حقيقت دارد و نه خوب است و نه حتي   اگر مياگر مي""
  ""گويي؟گويي؟  سازنده است پس چرا اصلاً آن را به من ميسازنده است پس چرا اصلاً آن را به من مي

  
  

  
  بخش آرام زهره: فرستنده متن
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